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  **حسین احمدي سفیدان                               

  چکیده
باشد و با مصلحت از جمله اصطلاحات و مفاهیم کلیدي در فقه شیعه می

ن قاعده مصلحت، اصل مصلحت در طول تاریخ تشیع در میان تعابیري همچو
در طول تاریخ  تقریباً تمام  عالمان دینی مورد کنکاش ومداقه قرار گرفته است. 

رابطه متغیر میان مفهوم مصلحت، متعلق  فقهاي شیعه در ادوار مختلف فقه،
 چون واسطه بودن مفهوم مصلحت در اندرا پذیرفته، مصلحت و واژه مصلحت

ارتباط میان واژه مصلحت و متعلق مصلحت امري بدیهی است که این رابطه مدام 
اي این میان هر نسلی ویا دوره در تحول باشد. ازاین رو ممکن است در هرزمان و

متعلق مفاهیم متعددي را  یک واژه و ما در رابطه با مفهوم ویا واسطه تغییر نماید و
هایی وجود دارد که بررسی آنها به فهم سبتمیان این معانی نیز ن داشته باشیم و

این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا به  هر یک از آنها  کمک خواهد کرد.
مصلحت فقهی با  باشد.دنبال بررسی سیر تطور مصلحت در فقه سیاسی شیعه می

 ،و اکل میتۀ به جهان سیاست عناوین ثانیه و نیاز ضرورت و هايمنزلگاه گذر از
مشاهده  انسانهازندگی روزمره  ساحتو خود را در  قدم گذاشت حقوق تصاد واق

  کرد.
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  مقدمه و بیان مسئله 
کـه   شودمی کند و این امر سببتغییر می خدر طول تاری  معانی یک واژه ومفاهیم 

برویم. مفهوم مصلحت نیز ازاین قاعده مستثنی ، متعلق و واژه به دنبال رابطه میان مفهوم
نیست. مصلحت از جمله مفاهیم و اصطلاحات کلیدي دانش فقه است. دانـش فقـه بـه    
اعتبار خاستگاه تاریخی خود، دانشی سنتی است و در زمینه و زمانه اي زاده یـا تولیـد   

ظیفه عمومی فقه اسـتنباط  شده است که عصر اقتدارها در جهان اسلام است. هر چند و
احکام شرعی از ادله تفصیلی شریعت است و از این حیث محـدود بـه زمـان و مکـان     
خاصی نیست، اما همو، رابط بین نـص و تـاریخ اسـت. و لاجـرم، زیسـتن در دوران      

ذائقه «تاریخی خاص که سنتی اقتداري است، خلق و خوي خاصی هم به دانش داده و 
دیگر، شکل داده است. اصـول، قواعـد، مفـاهیم و مختصـات      را همانند هر دانش» فقه

هندسی خاصی، متناسب با نظم سلطانی، به فقه سیاسی بخشیده است. این دانـش را در  
مسیرهاي ویژه اي رانده و به اعتبار همین سویه هـا، لـوازم و الزامـاتی برفقـه سیاسـی      

وسـعه داده اسـت.   افزوده و هم زمان آن را درون همـین محـدودیت هـا و امکانـات ت    
باتوجه به پویایی دانش فقه شیعه، از دنیایی که سنت اقتدار سلطانی است و قرن هـا بـا   
آن زیسته است، ناگزیر باید مهاجرت می نمود؛  پاي به محیطی می گذاشت که به کلی 
تازه است؛ مفاهیم، مختصات و قواعد درونی آن براي فقـه و فقیهـان سیاسـت انـدیش     

). از جمله مفـاهیم و  12و نمی نماید(فقه و سیاست در ایران معاصر/ مأنوس نمی نمود 
قواعد فقهی که از منازل فقهی گذر کرده به منزلگاه سیاست و حکومت رسـیده اسـت   

 ـ  نخست تاریخ شکلمفهوم مصلحت می باشد. در این مقاله  م وگیري و تـاریخ فهـم مفه
سـپس  گیـرد.  رسی قرار مـی هر دو از اهمیت والایی برخوردارند  مورد برمصلحت که 

 نهایـت امـر بـه   شـود  شیعه طی ده قرن مرور مـی سیاسی سیرتاریخی مصلحت در فقه 
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در این مرحله، مصلحت . شودختم مینظریۀ امام خمینی(ره)  عصرشکوفایی مصلحت و
  قدم گذاشت.خود  منزلگاهبه بالاترین 

  
 چیستی مصلحت

 اسـت.  »ضـد فسـاد  «معنايبه  »صلاح«گرفته شده و »صلح«اصل مصلحت از ماده 
باشـد.  مـی  »مصالح«که جمع آن  »صلاح«یعنی  »مصلحت«از اینرو )405لسان العرب/ (

راست نمودن و به راه آوردن امر و یا چیزي است، آن هم بعـد از  «اصلاح نیز به معناي 
[در لسان العرب ایـن مثـال آمـده     »آن که از راه به در شده و دچار فساد گردیده است.

بـه   »صـلح «درحق چارپا نیکی کرد و او را به سامان ساخت).و (یعنی»ح الدابهاصل«که] 
آمده است. بدیهی است که محور اصلی ایـن واژه و مشـتقات آن عبـارت    »سلم«معناي

کند که این نفع از طریق تلاش براي فرد حاصل آمـده باشـد،   و فرق نمی »نفع«است از 
نمودن از چیـزي   طریق دوري کردن و پرهیز ویا این که از  ،ذمثل اکتساب ِفواید و لذای

به دست آمده باشد؛ مثل این که فرد خود را از شـرّ مضـار و یـا رنـج هـایی بـه دور       
   )23.(ضوابط المصلحه فی الشریعۀ الاسلامیه /دارد

نفـع و  «، »خیـر و شـر  «از مصالح و مفاسد با مفاهیمی هم چون  در اندیشه اسلامی
یاد شده است، چرا که مصـالح، همگـی مـوارد نـافعی     نیز  »حسنات و سیئات«، »ضرر

هستند که در زمره خوبی ها قرار دارند و بالعکس مفاسد تماماً بـد و مضـر هسـتند. در    
رایج و غالب  »مفاسد«براي »سیئات«و  »مصالح«براي » حسنات«قرآن کریم کاربرد واژه 

  .است
م تماماً برحول یک محـور  واقع امر این است که تعاریف ارائه شده براي این مفهو

. منفعـت در ایـن جـا هـم معنـاي      اسـت قرار دارنـد و آن هـم مفهـوم منفعـت      واحد
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ایجابی(یعنی کسب نفع)و هم معناي سلبی(یعنی دفع مفاسد و ضررها) دارد. مصـلحت  
بر این اساس عبارت است از تأمین نفع به گونه اي که در مجموع اهداف پنج گانه ذیل 

رسد کـه  حفظ دین، جان، عقل، نسَل و مال. این گونه به نظر می تأمین و تحصیل شود:
مفهوم نفع چه در حالت ایجابی و چه در حالت سلبی، مبتنی بـر مفهـوم دیگـري مثـل     

داري باشد. بدین صورت که انسان در پی آن است تا محورهاي پـنج گانـه   حفظ و نگه
ان و مکان و در چـارچوب  اوست، متناسب با مقتضیات زم فوق را که در ارتباط با خود

  اصول شرعی، حفظ و صیانت نماید.  
که در تمـام مـواردي کـه در فقـه     هستند بینیم کسانی به همین خاطر است که می

مصلحت تمسـک جسـته و فقـه     اسلامی نص صریحی براي آنها وجود ندارد، به نظریه
، در مواقعی کـه  تمامی طرق اجتهادو معتقدند  نهنداسلامی را بر پایه مصلحت بنیان می

. شـود اي پیش آید ولی نص صریحی وجود نداشته باشد، به مصلحت منتهی مـی مسئله
این طرُق مختلف تماماً به نظریه مصلحت برمی گردند و مبتنی بر همان بنیانی هستند که 
مصلحت بر پایـه آن گـذارده شـده اسـت، یعنـی اصـل رِعایـت مصـالح در احکـام          

ذکر اسـت کـه مـا چنـد نـوع      ه لازم ب .)59قه الاسلامی/(نظریۀ المصلحۀ فی الفشرعی.
  :یممصلحت دار

آیـا در مقـام   «دهد کـه:  مصلحت فقهی به این سؤال پاسخ می :مصلحت فقهی -1
یـا   توان مصلحت را به مثابه مرجعـی مسـتقل در نظـر گرفـت    استنباط قوانین شرع می

و گروهـی از  اي از حجیـت  در این خصوص بعضی از فقها از عدم حجیت، عده» خیر؟
  اند.سخن گفته حجیت مشروط مصلحت

قبح عقلی اسـت کـه    مراد از مصلحت فلسفی همان حسن و :مصلحت فلسـفی  -2
مستقلات عقلیه از  و اندیشه شیعی مقام والایی دارد در درگستره اندیشه  مشهوراست و
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مـثلا در بـاب    .این باب است  و چه بسا در بسیاري از قواعد فقهی  ملاك عمل اسـت 
سند بسیاري از احکام فقه است که مفصلا در کتـب اصـول    ح عقاب بلا بیان ملاك وقب

 .شیعی آمده است

علم کلام اسلامی متکفل ورسالت دار دفاع عقلی در مسـائل   :مصلحت کلامی -3
 دینی است  مصلحت کلامی ناظر به اثبات مصلحت براي کلیـه احکـام الهـی اسـت و    

در قواعـد   نیز شهید ثـانی  .قعا مصالحی استگروهی معتقدند که براي هرحکم الهی وا
در کتابهاي فقهـی و اصـولی مـا همیشـه اصـل       »الشرع معلل بالمصالح« :نویسدفقه می

فرض و اصـل مسـلم   وجود مصالح و مفاسد و تبعیت احکام از آنها به عنوان یک پیش
  اند.  پذیرفته شده است، و فقط به نتایج مبتنی بر آن پرداخته

  
  صلحت  متاریخی  سیر

الایـام بـه   ، از قدیمکه در منابع احکام داشته فقه اهل سنت، به جهت محدودیتهایی
توجـه   هلو استحسان و قیاس مستنبط الع)333و 330(منابع اجتهاد /مساله مصالح مرسله

معتقدند که به همین وسیله، بـاب اجتهـاد    ؛است کردهداشته وآنها را از منابع استخراج 
باشد. امـا در فقـه   وکاملا پاسخگوي نیازهاي هر عصر و مکانی می در فقه آنان باز بوده

) عهد خلفـاي راشـدین   از (مانند اهل سنت شیعه مساله توجه به مصالح و مفاسد سابقه
چون بعد از رحلت پیامبر اسلام با موجودیت ائمه اطهـار لزومـی نداشـت وایـن      ندارد

. است که اشاره نموده است طلب در عصرغیبت کبري پیدا شد و شیخ مفید اولین کسی
موارد بحث از مصلحت در فقه شیعه عبارت است از: جواز استماع غیبت، جواز کذب، 
مسوغات ولایت جائر، بیع وقف، خراج و مقاسمه، اجـرت بـر واجبـات، و جهـاد. در     
  کتابهاي اصول فقه نیز در دو قرن اخیر فراوان از مصلحت و مفسده گفتگو شده اسـت، 
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ن به این مساله که به چه دلیل احکام تابع مصـالح و مفاسـد   وال، اصولیولی در عین ح
اند. کتابهـایی از قبیـل   اند و آن را به عنوان یک اصل موضوعی پذیرفتهپرداخته هستند،

  باشند.  هاي خوبی بر این مدعا مینمونه» فوائد الاصول«و » رسائل«، »کفایۀ الاصول«
تاسیس دولت اسلامی باعـث   ورتهاي ناشی ازپس از پیروزي انقلاب اسلامی، ضر

عنوان شدن احکام ثانویه، احکام حکومتی و ولایی، و مصلحت و مفسده، بـه صـورت   
گسترده، در فقه گردید  و چون علت و ملاك حکم، توسعه یا تضییق در حکـم ایجـاد   

بیـان   قبـل از  توان احکام را تغییـر داد.  یا مفسده میاند با وجود مصلحتگفته ،کندمی
  .تذکر چند نکته مهم ضروري است ددلیل تبعیت احکام از مصالح و مفاس

  توان در آن خدشه نمود.  . ثبات احکام، یک اصل مسلم بوده و نمی1
  . فقه باید قابل اجرا و پاسخگوي مشکلات جامعه باشد. 2
 ـ ؛. مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یک مساله فقهی نیست3 ا بنابراین باید ب

  نگاه فلسفی آن را مورد مطالعه قرار داد. زیرا بحث از فلسفه فقه است نه خود آن.  
. اثبات یا نفی این مساله به معناي پذیرفتن دیدگاه اشاعره نیست. اشـاعره اصـل   4

بین آنها را انکار کـرده و حسـن و قـبح عقلـی را نیـز      علیت و معلولیت و نیز سنخیت
که این سه مساله را قبـول داریـم، معتقـدیم کـه تبعیـت      پذیرند. اما ما در عین آن نمی

همچنـان   ؛احکام از مصالح و مفاسدیا انکار آن، ارتباط و پیوندي با این سه مساله ندارد
  که در این مقاله روشن خواهد شد. 

. مساله مورد بحث ما ارتباطی با بحث اخباریها نـدارد و هرگـز بـه معنـاي نفـی      5
  شود نیست.  راه مقدمات عقلی حاصل میحجیت عقل یا یقینی که از 
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گـاهی   ،کننـد . آنان که مساله تبعیت احکام از مصـالح و مفاسـد را عنـوان مـی    6
ما نیز در هر دو  ،دانند و گاهی در خود احکاممصلحت و مفسده را در متعلق احکام می

  پردازیم.  صورت به این مساله می
قه تطبیق دهد، نه آن کـه فقـه را بـا    . تلاش این مقاله بر آن است که زمان را با ف7

  یعنی دین را دنیوي نکند، بلکه دنیا را دینی کند و با آن تطبیق دهد.   ؛زمان
الامـري  یکی از مشهورات کلامی شیعه، تبعیت احکام از مصـالح و مفاسـد نفـس   

وسیله شارع مقدس بر پایۀ جلب مصـلحت و  به احکام جعل است. مقصود این است که
 شود؛ بنابراین، جعل احکام شرعی بر پایـۀ است. احکام براي انسان جعل میدفع مفسده 

بـودن  » الامرينفس« شیعه در ویژگی اعتقادها است. جلب مصلحت و دفع مفسده انسان
 مصالح و مفاسدي است که در جعل احکام لحاظ شده. قول مقابل که به اشاعره نسـبت 

 ـشود به انکار نفسداده می (درآمدي بـر  الح و مفاسـد مربـوط اسـت؛   الامري بودن مص
شـرع،  که به صـورت سربسـته و اجمـالی، احکـام    اما این )86ر فقه/دجایگاه مصلحت 

کننده سعادت بشر یعنی جلب مصالح و دفع مفاسد بـراي او اسـت، مـورد انکـار     تأمین
گویـد: مصـالح و مفاسـد واقعـی و     کـه شـیعه مـی   توضیح ایـن  هیچ مسلمانی نیست.

وجود دارد که در نظـام  براي انسان، جدا از جعل و خواسته تشریعی شارع الامري نفس
تواند با انجام رفتارهایی، باعث جلـب آنهـا بـه    علّی و معلولی تکوینی عالم، انسان می

است کـه جـدا از جعـل و خواسـته      معتقد هعرااشولی دفع آنها از خود شود؛  خود یا
رد. مصلحت و مفسده انسان همان اسـت  وجود ندا ايتشریعی شارع، مصلحت و مفسده

  خواهد. ندادن) میها فعلاً (انجام دادن) و ترکاً (انجام که شارع در رفتار انسان
الامري، از نتایج گـزاره کلامـی معـروف در    تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس

ن و فعل خرافـی (بـدو   خداوند متعال هدفمند است گوید: افعالکلام شیعه است که می
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با توضـیح آن گـزاره   ) 300/ 2(تقریرات فلسفه/غیرهدفدار) براي او محال است. غرض،
مصـالح و   و بحثی که دربارة آن در کلام شیعه وجـود دارد، ابتنـاي تبعیـت احکـام از    

در تجریـدالاعتقاد   طوسـی شـود. خواجـه نصـیرالدین   مفاسد بر آن گزاره روشـن مـی  
لا یلزم عوده الیـه. مرحـوم علاّمـه حلّـی در     نویسد: و نفی الغرض یستلزم العبث و می

انـد. معتزلـه   گوید: متکلّمان دربارة هدفمند بودن افعال الاهی اختلاف کردهشرح آن می
بر این باورند که افعال خداوند متعال هدفمنداست و خداوند، کار بـدون فایـده انجـام    

و مقاصد  لَّل به اغراضگویند: محال است که افعال خداوند، معدهد؛ اما اشاعره مینمی
شود. برهان بر صحت نظر معتزله این است که هر فعلی اگر براي غرضی نباشـد، عبـث   

عبث، امري قبیح است، براي خداوند متعال محال خواهد بـود؛   خواهد بود و از آنجا که
 آید؛ پس افعال خداوند هدفمندمی بنابراین اگر افعال خداوند هدفمند نباشد، محال لازم

غرضـی   است؛ اما دلیل اشاعره عبارت از این است که هر فاعلی که افعال خود را براي
دهد، ذاتاً فاعل ناقص خواهد بود؛ زیرا در صورتی فعل را براي غـرض انجـام   انجام می

دهد که بخواهد باتحقّق آن غرض، نقص خود را برطرف کند؛ پـس هدفمنـد بـودن    می
آنجا که نقص برخداوند متعال محال اسـت، لازمـه    فعل، با نقص فاعل ملازم است. از

زیـرا   آن یعنی هدفمند بودن افعال هم براي او محال خواهد بود. این دلیل مردود است؛
که هدفمنـد بـودن   بین هدفمند بودن فعل و نقص فاعل، تلازم برقرار نیست. توضیح آن

برگردد؛ امـا در   فاعل است که غرض و نفع فعل به خود فاعلفعل وقتی ملازم با نقص
صورتی که غرض فعل به غیر فاعل بازگردد، هدفمندبودن فعل ملازم بـا نقـص فاعـل    

 شود: خداوند متعال جهان را براي نفع خود جهان، نـه نخواهد بود؛ از همین رو گفته می
  )331(کشف المراد/نفع خودش آفرید.
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گفته ایـن  کلامی پیشالامري بر مسألۀ ابتناي تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس
گیـرد. طبـق   صورت می وسیله خداوند، با واسطه معصومشرع به است که جعل احکام

افعـال   باور کلامی مبنی بر هدفمند بودن افعال الهی، جعل احکام که مصداقی اسـت از 
وگـو  تر از علاّمه حلّی در گفـت الهی هدفمند خواهد بود، هدف آن، برابر بیانی که پیش

شـود کـه   هایی مـی روشن شد، نفعی است که در نتیجه آن جعل، عاید انسان با اشاعره
  ها جعل شده است.  احکام براي آن

گیري کلامی و فلسفی تبعیت احکام از مصـالح و مفاسـد، فرصـت و تفصـیل     پی
مقاله خـارج اسـت؛ امـا تـذکر دو نکتـه در اینجـا       طلبد که از چارچوب اینفراوان می
    است؛ضرورت 

هـاي  الامري از شـاخه که مسألۀ تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد نفس. این1
نکتۀ مهمی را دربارة امکـان دسـتیابی انسـان (مجتهـد      غرضمند بودن افعال الهی است،

ملاکات یا مناطات احکـام   الشرائط) به مصالح و مفاسد احکام که گاهی از آنها بهجامع
ت توجه شود که گاهی ملاکات و مناطـات احکـام   آموزد. لازم اسشود به ما مییاد می

شود و منظور(منابع حکم) علل مستنبطه شرعیۀ احکام است که از ادلّه شـرعیه  می گفته
توان استنباط کرد. در این صورت، مجتهد درواقع، موضـوع اصـلی حکمـی را کـه     می

 الامـري فـس که لزوماً به مصلحت و مفسـده ن یابد، نه اینشارع جعل کرده است، در می
رسیده باشد. از آنجا که فاعل یا جاعل احکام شرع خداوند متعـال اسـت، آن کـه بـه     
مصالح و مفاسد احکام به طور کامل آگاه است، بالاصاله، خـود خداونـد اسـت. هـیچ     

الامري و امکان یا ضـرورت آگـاهی   نفس تلازمی بین تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
هـا و  وجود ندارد. خلطی که متأسفانه در برخـی ازنوشـته   انسان از آن مصالح و مفاسد

گیـرد،  ها دربارة استنباط احکام شرع از روي مناطات و ملاکات احکام صورت میگفته
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همین نکته ناشی است. گـاهی در جهـت اسـتدلال بـراي امکـان      از مغفول واقع شدن 
شـود کـه احکـام    مـی  استفاده استنباط احکام از روي ملاکات و مناطات از این مقدمه

تبعیـت احکـام از   «الامري اسـت؛ در حـالی کـه بـین     شرع، تابع مصالح و مفاسد نفس
تلازمی وجـود نـدارد. بـین    » امکان دستیابی و آگاهی انسان به آنها«و » و مفاسدمصالح

کننده آن احکام بـه مصـالح و   تبعیت احکام از مصالح ومفاسد و آگاهی جاعل و تشریع
مصـالح و مفاسـد احکـام و در     جود دارد؛ البتّه امکان دستیابی انسان بهمفاسد ملازمه و

الجمله و به نحو موجبـه جزئیـه ممکـن    ها هر چند فینتیجه استنباط احکام از روي آن
  با ادلّۀ دیگري اثبات شود.  است

الامـري آن را  منظور این است که مسألۀ تبعیت احکام از مصـالح و مفاسـد نفـس   
اگر کسی بخواهد زمینۀ امکان دستیابی به احکـام  تنها نکته این است که . کنداثبات نمی

طـور طبیعـی لازم اسـت     به الامري را فراهم آورد،شرع از طریق مصالح و مفاسد نفس
الامري بنـا شـده اسـت. نتیجـه     ابتدا اثبات کند که احکام شرع بر مصالح و مفاسد نفس

الامـري فقـط   از مصـالح و مفاسـد نفـس   شود که گـزاره تبعیـت احکـام    مینهایی این
امکان دستیابی به احکام از روي مصـالح و  اي از مقدمات استدلال بهتوانستند مقدمهمی

مفاسد نفس الامري، قرار گیرد. لازمه این سخن این است کـه اگـر کسـی منکرتبعیـت     
توانـد از  تواند ادعا کند که مـی الامري باشد، هرگز نمیاحکام از مصالح و مفاسد نفس

  ببرد.  الامري به احکام شرع پیروي مصالح و مفاسد نفس
صورت پایۀ جعل و تشریع حکم، بـه چهـار صـورت    . مصلحت و دفع مفسده به2

  متصور است؛
  .مفسده، یا به خود حکم یا به متعلّق آن مربوط استمصلحت یا دفع صورت اول:
  .ق حکم باشدمتعلّمصلحت یا دفع مفسده ممکن است خودش صورت دوم:
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ممکن است خودش متعلق حکم نباشد؛ بلکه بر تحقّق متعلّق حکـم   صورت سوم: 
  مترتبّ شود.  

نیز ممکن است مصلحت یا دفـع مفسـده بـا خـود     در صورت اول صورت چهارم:
انـد و در  این صورت را تصورصرف دانسته. (حکم که مجعول شارع است، محقّق شود

  .)داردجعل احکام شرعی امکان وقوع ن
صـورت   چهـار ممکن است چیزي باشد که بر اطاعت حکم مترتبّ شود؛ بنابراین، 

   آید:فرضی در پی میهايذیل متصور است که با مثال
. مصلحت یا دفع مفسده، خودش متعلّق حکم است؛ مانند امر به سـیر و سـلوك   1

  اللَّه تعالی.  الی
بلکه بر متعلّق حکم مترتبّ . مصلحت یا دفع مفسده، خودش متعلّق حکم نیست؛ 2

اللَّه یا پرهیز از فحشا بر آن الینماز، مصالحی مانند قربشود. امر به نماز که با تحقّقمی
  شود. مترتبّ می

شود. این صـورت اسـت   . مصلحت یا دفع مفسده، با جعل خود حکم محقّق می3
جایگـاه   (درآمـدي بـر  که گفته شده امکان وقوعی آن درجعل احکام شـرعی نیسـت.   

  )87مصلحت در فقه/ 
نویسد: این باور کـه بگـوییم مصـلحت در خـود امـر      در این باره می محقّق نائینی

مجـردّ فعـل   آید مصلحت بـه شرعی است، نادرست است؛ زیرا در این صورت لازم می
شارع که همان جعل حکم شرعی است، محقّق شود در صورتی که حکم شـرع، بـراي   

است و مصلحت یا دفع مفسـده بـا امتثـال امـر و نهـی شـارع       انبعاث و انزجارمکلفّ 
باید توجه داشت که ایـن سـخن    )3/59.(فوائد الاصول/شودوسیله مکلفّ حاصل میبه

خـود  توان گفـت کـه  فقط دربارة احکام تکلیفی درست است؛ اما در احکام وضعی می
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کـرده باشـد    که شارع چیزي را جعلحکم یعنی نفس جعل شارع مصلحت دارد، نه این
تا در اثر اطاعت مکلفّ درآن یا مترتبّ بر آن، مصلحتی حاصل شود؛ براي مثال، جعـل  

هـا  دارد که طی آن، روابط انسانها، خودش مصلحتملکیت و زوجیت در روابط انسان
الاصـول  اللَّه خویی در مصـباح منظور مرحوم آیتاحتمالا شود. منظمّ و سامان یافته می

هذاکلـه بنـاء   «، همین باشـد. »احکام وضعیه، مصالح تابع خود احکام استدر «که ازاین
علی ما هو المشهور من مذهب العدلیه من تبعیۀ الاحکام للملاکات فی متعلقاتهـا و امـا   

الکفایۀ فی بعض کلماتـه  الیه صاحبعلی القول بکونها تابعۀللمصالح فی نفسها کما مال
ثـل الملکیـۀ و الزوجیـه ونحوهـا فالاشـکال      و کما هو الحال فی الاحکـام الوضـعیه م  

  )2/43مصباح الاصول/»(مندفع...
البتّه در احکام وضعیه نیز سرانجام، فعل اختیاري انسان در جلـب مصـالح و دفـع    

وقتی است که شارع، آن احکام وضعیه را موضـوع  مفاسد دخالت دارد؛ ولی دخالت آن
  د. احکامی قرار دهد که متعلّق به رفتار انسان باش

شود؛ مانند اوامر . مصلحت یا دفع مفسده بر نفس اطاعت حکم شرعی مترتبّ می4
آنها مربوط به اظهار اطاعت و عبودیـت عبـد بـه مـولاي     و نواهی امتحانی که مصلحت

  )299/ 2(انوارالهدایۀ/خود است.
صورت پایـۀ تشـریع   هاي گوناگون اخذ مصلحت بهتوجه و عدم غفلت از صورت

شود احکام، تـابع  اشتباهات خواهد شد. وقتی گفته میعث پرهیز از برخیاحکام شرع با
تواند قابل وقوع باشد. دلیل ها میالامري است، هر یک از صورتمصالح و مفاسد نفس

کنـد و بـا هـر یـک از آنهـا      ها را تعیـین نمـی  یک از این صورتگفته هیچکلامی پیش
منـدي افعـال خداونـد اسـت کـه      غـرض سازگاري است؛ زیرا این دلیل مبتنی بـر  قابل
تـوان از قـول بـه    هماهنگ باشد؛ بنابراین نمـی هاي پیشینتواند با هر یک از صورتمی
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شـرعی در  الامري نتیجه گرفت کـه همـه احکـام   تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس
الامـري دارد. شـاید مصـلحت در نفـس اطاعـت و اظهـار       متعلّق خود مصلحت نفـس 

  د.عبودیت باش
  

  سیرتاریخی مصلحت در فقه شیعه
مفهوم مصلحت، همچون بسیاري از مفاهیم بالنسبه نـوین دیگـر فقهـی، بـر بسـتر      

دسـتگاه شـرعی فقـه در طـول تـاریخ        جامعه با تاریخی تجربه تعامل دولت اسلامی و
 روییده و از درون اندیشه و فرهنگ اسلامی طـی فراینـد تحـولات چهـارده قـرن سـر      

تعامـل   نحـوه  و درون فقـه  دون درك این فرایند و راهیابی به سـاختار برآورده است. ب
شریعت طرح مصلحت پذیرفتنی نیست. هر چند باید میان مصلحت گرایی بـه   دولت، و

عنوان یک نظریه یا گرایش و  مصلحت پذیري به عنوان یک فرایند تمایز قائل بود؛ امـا  
یکسره از یکـدیگر جـدا پنداشـت و از     توان ایدئولوژي و نهاد یا نظریه و فرایند رانمی

. تعریف مقطعی از مصلحت با اسـتناد  غافل شدروابط دوجانبه و تعامل دیالکتیکی آنها 
و ارجاع به نخستین مراحل تکوینی آن، غفلت از تاریخ و تحقـق تمـام وکمـال آن در    

ج از خـار «بستر حیات انسانی و در نتیجه، ناقص و ابتر است و ما را با مغالطـه قرائـت   
  گرداند.مند (دیاکرونیک) میزمان یا گرفتار رویکردي نا »متن

روند وفرایند تاریخی مصلحت در مکتب فقهی شیعه بسـیار دیرتـر ازاهـل سـنت      
را دارد از اینـرو   شد که دلایـل آن جـاي خـود   آغاز تقریبا در اوایل قرن پنجم هجري 

این پروسـه طـی    است و سیر تاریخی آن متفاوت از اهل سنت بحث مقاصد الشریعه و
 مراحل چندي به وجود آمد که به دقت باید بررسی شود.
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  ه.ق)  676( -ق) 413مرحله اول : (. 1

انقطاع فیض مستقیم و مستمره(غیبت صغري) از ناحیـه مقدسـه و شـروع غیبـت     
اجتماعی شیعه را دسـتخوش آزمـون بزرگـی     –سیاسی  تحیا ج)ع(کبراي  امام  عصر

لحاظ تاریخ سیاسی اسلام شامل مقاطع سر نوشت سـازي اسـت.   ه بکند. این دوره  می
بیشتر  مرکز کشور در گرفته بودسرکوبگري شیعیان که  دولت عباسی در  پیش  سیاست

 زمانرانده شدند که اوج این پروسه  اطرافاجرا می شد لاجرم جنبش هاي معارض به 
 ـ یقـا و فرآنیز ادارسه در شمال  به قدرت رسیدن فاطمیان در مصر و مغـرب عربـی    ا ی

است. همزمان با ضعیف شدن نظام خلافت عباسی  در این عصر ما شـاهد بـه قـدرت    
  .  1رسیدن امراي شیعی آل بویه هستیم

امـان  فاجعه مهم دیگردر نیمه دوم قرن هفتم هجرى و در پى هجوم بـى  حادثه ویا
بغـداد بوسـیله    وویرانگر مغولان، تحول مهم سیاسی در جهان اسلام واقع شد. با سقوط

 و ق  بساط خلافت دیر پاى پانصد ساله عباسیان برچیده شـد،  656سالدر هلاکوخان 

 یافتند که به تـدریج بـا تمـدن و   در ایران و عراق حکومت ایلخانان -اى از مغولانتیره
سـقوط عباسـیان    فرهنگ بلاد مغلوبه خوگرفته وکم کم به سلک مسلمانان درآمدند. بـا 

فشار واستبداد سیاسی که در هیئت رسمی دینـی  یعنـی اهـل سـنت     هاي آخرین پرده
 رخت برچید و روند تسامح دینی  ایلخان  زمینه را بـراي بـروز و   ،حاکم وجود داشت

برداري آگاهانه علماي شیعی هاي تازه فراهم نمود که موجب بهرهاندیشه ظهور افکار و
ه مرکـز قـدرت سیاسـى و بهـره     شیعیان فرصتى یافتند تا با نزدیک شدن ب .قرار گرفت

و  تـرویج دهنـد  هاى کلامى و فقهى خـود را  جستن از آن، به صورت چشمگیر اندیشه
گامهاي مهم به سوى تفوق علمى و سیاسى بر ایران و عراق بردارند. طبیعی است تمـام  

لاجرم بـه مسـائلی    دور بماند و  هتیز بین فقهاي شیع هگاناین تحولات نمی توانست از 
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در  تر از امور حسبیه است و مربوط به جوهره امامت وحکومـت شـیعی  بـود و   که فرا
کـه بـه خـاطر نیـاز      اسـت  در این عصر و دوره غیبت کبري متروك مانده بود بپردازند

شـود.  عی تئـوري مصـلحت شـیعی متولـد مـی     اجتما اقتضاي سیاسی و شدید زمان و
    فراند :ها به ترتیب سه ن اندیشمندان شیعی این دوره بتکران وم

  ق)  413شیخ مفید) (م  محمد بن نعمان تلعکبري( -1
  ه.ق)  460شیخ طوسی (متوفاي  -2
  ق) 726علامه حلی (م  -3
  پردازیم :به ترتیب به هریک از آنها می 

  
  مرحله اول:  

  ق) 413(م  شیخ مفید ظهور اندیشه مصلحت توسط
ن وي معاصر دولت شیعی آل بویه است. اولین کسی اسـت کـه مصـلحت را بنیـا    

در بیـان یکـی از اختیـارات حـاکم     » بیـع «باب نمونه شـیخ مفیـد در مبحـث     نهاد. از
و للسـلطان أن یکـره المحتکـر علـی اخـراج غلتّـه و بیعهـا فـی أسـواق          «نویسد: می

توانـد،  حاکم مـی « )611(المقنعه/»المسلمین... وله أن یسعرها علی ما یراه من المصلحۀ.
فـروش آن در بـازار مسـلمین وادار کنـد... و      محتکر را به بیرون آوردن غلـه خـود و  

وشـاگرد دانشـورش    .»داند، نـرخ بگـذارد  تواند بر جنس او، آنگونه که مصلحت میمی
باب نمونه شیخ  از گون آن را باز شناخت وباز شناساند.ا) ابعاد گون460شیخ طوسی (م 
ضـی  ، هنگـام بحـث از ارا  »زکات«ه.ق) در کتاب مبسوط، بخش  460طوسی (متوفاي 
وعلامـه   »أن التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحۀ المسلمین.«نویسد:مفتوح العنوة، می

ق)  676هــاي در خــور تحســین محقــق اول (م ق) در ادامــه کوشــش 726حلــی (م 
 در نقـد و  .هاي نظریه شیخ را زدود و آن را به مصادیق جدید دیگري تعمیم دادکاستی
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با این همه از قلمرو نظریه شـیخ   دمندي داشتهاي مؤثر و سواصلاح نظریه شیخ تلاش
 کنـد کـه  الاصول بیان میدر معراج. از نظریه او پا فراتر ننهاد کهبل چندان فاصله نگرفت

المصلحۀ هى ما یوافق الانسان فى مقاصده لدنیاه او لاخرته او لهما و حاصله تحصـیل  «
 )221(معارج الاصول/» منفعۀ او دفع مضرةّ.

بـدان، نظـم،    در واقع همان دیدگاه شیخ را با مقتضیات زمان خود منطبق ساخت و
شـرایع  » جهـاد «باب نمونه محقق حلـی در بخـش    بخشید. از سامان، انسجام وپختگی

ــی ــد:م ــاء   « نویس ــام(ع) لاقتض ــه الام ــین الا أن یعین ــۀ و لایتع ــک الکفای ــه علی فرض
ی است (نه عینی) مگر این که واجب کفای جهاد ق،جهاد)1389(محقق حلی،»المصلحۀ.

  امام(ع) به اقتضاي مصلحت، آن را واجب عینی اعلان کند.
 

  مرحله دوم:
  طرح جامع اندیشه مصلحت

هـاي  قیام هاي بزرگ علیه سلطه مغولان است واین دوره جهان اسلام شاهد جنبش
 ـ   .خوردسراسري در همه جا به چشم می ه در این میان قیام سـربداران خراسـانی از هم

این قیام شاید تنها قیام سیاسی تشیع اثنی عشري در ایـن عهـد باشـد کـه      .تراستمهم
و شمس الـدین محمـد بـن     منجر به تاسیس دولت وحکومت در شهرسبزوار می شوند

فقیـه اسـت کـه بـه      ق) معروف به شهید اول،  اولین اندیشـمند و  786مکی عاملی (م 
این کتاب به  .آوردمی لمعه را به تحریر درعنوان مجتهد جامع الشرایط براي آنها کتاب 

عنوان سند فقهی می تواند اولین متن تحریري باشد که ازسوي یک عـالم شـیعی بـراي    
الدین محمد بن مکـی  تعیین تکلیف مؤمنین در سایه دولت شیعی تهیه شده باشد. شمس

 ق) معروف به شهید اول، نخستین کسی است که طرحـی نسـبتا جـامع    786عاملی (م 
وي مصـلحت را در مرحلـه اول در زمـره     .ارائه کـرد درباره مسائل مرتبط با مصلحت 
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در آثار فقهی خود در مرحله استنباط احکـام شـرعی از آن    قواعد فقهی بررسی کرد و
از سویی پیوند آن را با احکام حکومتی به احتمـال بسـیار در مـتن تعریـف      بهره برد و

حکومتی بودن ومصـلحتی بـودن    بطه شناختحکم حکومتی یادآور شد و از طرفی ضا
همان طـور   با این حال ؛روایات حکومتی و مصلحتی را از دیگر روایات مطرح ساخت

ظهور سلطنت صفویان در قرن دهم هجـري قمـري تحـولات مهمـی را در     بیان شد که 
تـرین آنهـا   ایران پدید آورد که دگرگونی در اوضاع واحوال جامعه تشیع در زمره مهـم 

هاي فقیهان پیشین زمینـه را بـراي گسـترش    ر دارد . در این دوران از سویی کوششقرا
دانشوران شـیعه بـا دسـتگاه     از طرفی، ارتباط تنگاتنگ فقیهان و فقه فراهم آورده بود و

دانسـتند  اي از شاهان قدرتمند که خود را رسما شیعه میظهور سلسله سلطنت صفوي و
شیعه را با موضـوعات   شور اعلام کردند، روحانیتتشیع را به عنوان مذهب رسمی ک و

داد و در مقابـل آنهـا موضـع    هـا پاسـخ مـی   نو پیدایی رویارو ساخت که بایـد بـدان  
در قرن دهم سه فقیه عظیم الشان شـیعه،   )398-371(صفویه از ظهور تا زوال/گرفتمی

شیعه را به  فقه محقق کرکی، شهید ثانی و محقق اردبیلی پا به عرصه حیات گذاشتند و
 )359-355(تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره/اي گسترانیدند. میزان قابل ملاحظه

طرح مسـاله   تر از این دوره وعمیق تر وهاي دقیقاستدلال توسعه وگسترش فقه و
هـاي مهـم فقـه شـیعه در ایـن دوره      دیگر مسائل مربوط بدان از ویژگی ولایت فقیه و

 مساله مصلحت از هر دو ویژگی بی نصیب نبـوده  )56-55(مقدمه اي بر فقه شیعه/است
از طرفی گـاه بـا    تر آمده واي مشروحاست، چه از سویی در سخنان این فقیهان به گونه

 ولایت فقیه پیوند خورده است.

نسبت دادن آن به دانشوران  ق) ضمن تاکید بر ولایت فقیه و 940محقق کرکی (م 
 ـ و علامـه   د سـید مرتضـی، خواجـه نصـیر طوسـی و     فقیهان بزرگ پیش از خود، مانن
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توضیح معنی مصلحت از رهگذر بیان مصـادیق   و )1/142(رسائل المحقق الکرکی/حلی
(جـامع  ورزد.به عنوان مبنـا و ضـابطه احکـام حکـومتی تاکیـد مـی       بر مصلحت آن، 

 احکام ولی را هر گاه بر پایه مصلحت نباشـد، مـردود و   ها وتصمیم و) 5/72المقاصد/
بـر   ولایت فقیه نوعی ولایت«  )4/87(جامع المقاصد/ نوشته است قد اعتبار شمرده وفا

مصالح است، به عنوان نمونه اگر کسی مکانی را براي مسجد یا مقبره وقف کند قـبض  
در اسـتدلال بـر    »دوم قبض حاکم شرع است. شود. . . صورتبه دو صورت محقق می

 »الـوالی للمصـالح العامـۀ هـو فیعتبـر قبضـه.      ولان «. . .  این حکم چنین نوشته است:
 )25-24(همان/

یطلق علی وجه المراد بالفقیه حیث«ق) در این باره نوشته است: 966شهید ثانی (م 
مراد « )48/ 1(مسالک الافهام/.»الولایۀ الجامع لشرایط الفتوي. . . فانه منصوب للمصالح 

امع شرایط فتوا اسـت . . . او بـراي   شود جاز فقیه، در مواردي که ولی به او اطلاق می
  »علیه السلام گمارده شده است.حفظ مصالح عمومی از سوي امام

ضـابطه بـودن آن بـراي     شهید ثانی نیز در ابواب مختلف فقه در معنی مصلحت و
 (همان/احکام صادر شده از سوي مقام ولایت دیدگاهی مشـابه محقـق کرکـی داشـت    

هاي است، دیدگاه اولزرگ که شارح توانمند لمعه شهید، این فقیه ب)285و  273، 2/81
.(الروضـۀ البهیـه فـی شـرح اللمعـۀ      او را در این باره گسترانید وگاه مسـتدل سـاخت   

  )  398 - 397 /403 /400 – 399 /401و  399 /2/و /72 /3الدمشقیه/
 /9و /160 / 8(مجمع الفائـده و البرهـان/  محقق اردبیلی ضمن اعتقاد به ولایت فقیه

ــیحات )  8/160/و 11 /29 – 27 /12/و  4/406و  231 /9/و  161 /4/و  168 توضـــ
مساله که چـرا  در این  مثالبه عنوان  دارد،مناسبی درباره سخنان علامه درباره مصلحت 

فـرد غایـب   » نایـب «چون حاکم «توان سپرد، نوشته است:مال پیدا شده را به حاکم می
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جامعه ومردم نصب شده است . . . حاکم ایـن مـال را نگهـداري    براي مصالح  است و
   )438-10/434/  مجمع الفائده و البرهان (.»رساند بداند به فروش می واگر مصلحت

لزوم مراعات مصـلحت در آنهـا اشـاره شـد،      پیش از این به احکام فقهی جزیه و
علیـه   زمان حضور امام دهد که این احکام را دربارهلیکن ظاهر مطالب فقیهان نشان می

توان اند که آیا در زمان غیبت هم میسکوت کرده اند ودرباره زمان غیبتالسلام فرموده
علیـه السـلام اسـت.    یا این احکام ویژه زمان حضور امام احکام جزیه را جاري ساخت

در زمان حضور حکم جزیه آشکار است . امام « محقق اردبیلی در این باره نوشته است:
کند . . . ولی در زمان غیبت مشکل است. ممکن بداند مصرف می ن گونه که مصلحتآ

تواند جزیه بگیرد علیه السلام است میاست گفته شود حاکم شرع که نایب امام معصوم
» در راه مصالح مسلمانان صرف کنـد...  وآن را در زمره بیت المال مسلمانان قرار دهد و

 -علیـه السـلام    -یمکن جواز اخذها للحاکم النایب لـه  واما فی زمن الغیبۀ فمشکل و«
  )518/ 7(همان/ .»وجعلها فی مصالح المسلمین، مثل بیت المال المسلمین . . 

کند که پیش از با ولایت فقیه اشاره می ق اردبیلی به رابطه مصلحتقبدین سان مح
 .کنـد اشاره میوي به نظر ایشان مطرح نبوده است. محقق اردبیلی در همین سخن بدان 

به مسایلی از این دست نپرداخته وحکم این گونه مسـایل را تنهـا   که فقیهان پیشین و از 
ابـتلا اسـت،    که در زمان غیبت مورد نیاز و در حالیاند بیان کرده امام در زمان حضور

 با این حال مساله، روشن نیست که آیا غیر از امام معصـوم « گلایه کرده و نوشته است:
ام و نـه  که براي این حکم نه دلیلی یافته هر چندالسلام کسی چنین اختیاري دارد؟ علیه 

ام، بلکه عبارات آنان در ایـن بـاره گنـگ ومجمـل     در سخنان فقیهان شیعه مطلبی دیده
علیـه السـلام را مطـرح    است. شگفتا که آنان چرا احکام مربوط به عصر حضـور امـام  

کنند . شاید بدین دلیـل  دم بدان نیاز دارند] رها میکنند واین گونه مباحث را [که مرمی



20    ) 96تابستان /  49زدهم / شماره پیاپی ناش)/ سال 11فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی  فقه و حقوق 

 

است که به صـراحت   واراند. لیکن سزاباشد که به مستند وحجتی درباره آن دست نیافته
 .»بربنـدد   هـا رخـت  این نکته را بگوینـد تـا ذهـن امثـال مـن روشـن شـود وشـبهه        

    )7/519(همان/
هاي نوینی براي دریچه هویهاي این سه فقیه ارجمند در عصر صفبدین سان اندیشه

هـاي بعـدي در ایـن    راه را براي برداشتن گـام  فقیهان بعدي در بحث مصلحت گشود و
اي از جهـان تشـیع   مساله هموار کرد اما دیري نپایید که نهضت اخباریان بخش گسترده

  را در بر گرفت و به طور کلی زمینه وریشه مسایلی از این دست را خشکانید.
ق) افزون بر دفاع سر سختانه از  1205حمد اکمل، وحید بهبانی (ممحمد باقر بن م

دوبـاره روش فقیهـان پیشـین بـه      ءاحیـا  قواعد اصولی، و استواري وصحت ضوابط و
-501(الفوائد الحائریـۀ / حاکم شرع را نایب امام معصوم دانسـت  صراحت، ولی فقیه و

  .کردفراهم زمینه را براي روشن شدن مساله مصلحت در عصر غیبت  و) 503
ق) از شاگردان برجسـته   1228جعفر بن خضر جناحی نجفی (کاشف الغطاء) (م: 

در  روسـیه نگاشـت و   هاي ایران ووحید بهبهانی کتاب کشف الغطاء را در زمان جنگ
نیز رابطـه   و بیشتر از فقیهان پیشین پراخت باب جهاد این اثر ارزنده به مسایل مصلحت

(کشـف الغطـاء عـن مبهمـات     تر ساخت.غیبت روشن مصلحت را با حکومت در زمان
ق) نیز افـزون بـر    1245نراقی (م:  )413و  397/401 /394 /413 /404 الشریعۀ الغراء/

برقـرار   تر میـان مسـاله ولایـت ومصـلحت    بررسی مشروح ولایت فقیه پیوندي روشن
  )580-557(عوائد الایام/کرد.
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   مرحله سوم:

  پیوند ولایت فقیه ومصلحت
ق) از شاگردان کاشف الغطاء واحتمالا  1266دحسن بن محمد باقر نجفی (م: محم

با نگارش کتـاب ارزنـده   ) 1/22(مقدمه اي بر جواهر الکلام/از شاگردان وحید بهبهانی، 
تر کردن مصلحت کوشـید و  مستدل بسط و وجامع فقهی خود جواهر الکلام در شرح و

صـاحب جـواهر بـه    . تـر سـاخت  شـن پیوند آن را با ولایت فقیه در عصـر غیبـت رو  
هاي مختلف مصادیق متعددي از مصلحت را بیان کرده واز مجموع مواردي کـه  مناسبت

به معنی منفعـت  آید که مصلحتها اطلاق کرده چنین به دست میوي این واژه را بر آن
ولی است، منفعتی است که به نحوي  گیري حاکم ومصلحتی که ضابطه تصمیم است و

 /21و  136 /19و  16/10و  380 /15 (جواهر الکـلام/ جامعه بازگردد . ردم وبه عموم م
  )127 /40و  433 /35و  112و  35 /28و  352 25و  117

تنها موضوعی که در مطالب ایشان در این باره (ولایت و مصلحت)جدید اسـت و  
مساله پیوند ولایـت  هاي نوینی را براي شیفتگان این گونه موضوعات گشوده است، افق

مصلحت است. صاحب جواهر از سویی مسـاله ولایـت فقیـه را اصـلی مسـلم       فقیه و
،  )819/ 4(همـان/ قطعی دانسته ودرباره آن نوشته است ولایـت فقیـه از امـور مسـلم و    

هـاي  به طور فشرده نکته )178/ 16(همان/ضروري وروشنی است که نیاز به دلیل ندارد.
  :بینیممیر جواهر الکلام صلحت دزیر را درباره م

نخستین تحولی که صاحب جواهر در این باره آفرید آن است کـه وي مطالـب    -1
اي مشروح ومستدل آورده است . مقصود ما از مستدل آن مربوط به مصلحت را به گونه

 است که دلایل فقهی آن از قبیل آیات، روایات واجماع را نقل و بررسی کـرده اسـت.  
به ایـن گسـتردگی نبـوده     صاحب جواهر دست کم درباره مصلحتاین روش پیش از 



22    ) 96تابستان /  49زدهم / شماره پیاپی ناش)/ سال 11فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی  فقه و حقوق 

 

مشروح بودن مطالب او بدین معنی است که وي افزون بر توضـیح مطلـب بـه     است، و
  هاي مختلف در این باره پرداخته، وآنها را تحلیل کرده است.بسط نظریه نقد و نقل و
از ثمـرات آن، مشـکل   با مبتنی ساختن این مساله بر ولایت فقیه به عنوان یکی  -2

بدین سان پاسخی بـه گلایـه امثـال     حل کرده و مسایلی از این دست را در زمان غیبت
انـد، داده  به را در این بـاره بررسـی کـرده    محقق اردبیلی که چرا فقیهان فروعات مبتلا

ترین دستاوردي است که پیش از صاحب جواهر در فقـه  رسد این مهماست. به نظر می
هـاي  زمینه را براي اسـتنباط  لیکن او آن را سامان داده، مستدل ساخته و و کردهرسوخ 

  بعدي در این باره فراهم آورده است .
یادآوري شود این تنها موردي نیست که وي احکام حکومت را بـر   لازم است -3

بنیاد مصلحت مبتنی ساخته است، بلکه در موارد دیگري نیـز وي همـین راه را پیمـوده    
  است .
  

  له چهارم:مرح
  کاربست مصلحت در نظام جمهوري اسلامی ایران

را مصلحت مبتنی برولایت مطلقه فقیـه  که  امام خمینی(ره) نظریۀ تاریخی حضرت
» مصـلحت «مطرح کردند. استفاده از عنوان  به مثابه دکترین نظام جمهوري اسلامی ایران

اسـلامی ایـران    حکیمانه معمار نظـام جمهـوري   فقه سیاسی شیعه پاسخی منطقی و در
بود. پس از پیروزى انقـلاب،  ي نظام اسلامی به چالشهاي پیش رو حضرت امام خمینی

نحـوه    در جریان تنظیم متن قانون اساسـى بحثهـاى مختلفـى در زمینـه قانونگـذاري و     
بـه   »مصـلحت «اسلامی صورت گرفت. سرانجام، وضع قـانون برمبنـاى    ساختار دولت

قـانون اساسـى،    91همچنین، براساس اصـل   ه شد.عهده مجلس شوراى اسلامى گذاشت
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شوراى نگهبان موظف شد تا بر مغایر نبودن مصوبات مجلس با قانون اساسى و احکـام  
شرعى، نظارت کند. این مهم نخست با مصلحت اندیشی مجلس شوراي اسلامی شـروع  
شد ولی باز مشکلاتی پیش روي مجلس بود که حضرت امام ره راهکار ضـرورت ویـا   

گیرى از عنوان احکام ثانویه بـراى حـل   پس از مدتى بهره وین ثانویه را ارایه کردند.عنا
مشکلات، ناکافى تشخیص داده شد. بروز پرسشهاى جدید بویژه در زمینه میزان اقتـدار  
و اختیارات حکومت اسلامى، به اظهار نظر صریح و بسـیار مهـم امـام در ایـن زمینـه      

مصلحت حکومتی را مطرح نمودند که باز نقطه عطفـى  ایشان طرح راهبردي  و ؛انجامید
  شود.در روند حیات نظریه ولایت فقیه محسوب مى

اى، مرزهاى گسترده اختیـارات حکومـت اسـلامى را چنـین     حضرت امام طى نامه
صـلى االله علیـه و آلـه     -اهللاى از ولایت مطلقـه رسـول  حکومت که شعبه«. ترسیم کرد

لیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و است، یکى از احکام او -وسلم
 )452/ 20(صحیفه امام/»روزه و حج است...

شـد  » ضرورت «جایگزین مفهوم » مصلحت «با این پاسخ روشن و صریح ، مفهوم 
(دیـدگاههاي جدیـد در مسـائل    اى بالاتر از احکام اولیه اسلام قـرار گرفت و در مرتبه

اى وسـیعتر از  گستره» اجتهاد«امد این امر، آن بود که اصل نخستین پی) 80- 45حقوقی/
تـر  ي براى تصـمیم گیـرى فقهـا ضـرور    » مکان«و » زمان«گذشته پیدا کرد، و شناخت 

ایـده فـوق در برهـه اي  آمـد کـه  روز بـروز همگـام بـا         )  21/61(صحیفه امام/شد.
خودش را در امـر  آشکارشدن بیشتر چالشها ایده ابتکاري مصلحت هم توانمندي درونی 

حکومت داري در هیئت انعطاف بـا رویـدادها نشـان داده توانسـت راه حـل مناسـب       
واقعیـات   تئوریک براي پاسخ دهی  معضلاتی باشد که ناشی از تقابل موازین شرعی و

 جامعه نمودارشده است. 



24    ) 96تابستان /  49زدهم / شماره پیاپی ناش)/ سال 11فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی  فقه و حقوق 

 

از سوى معمـار بـزرگ انقـلاب اسـلامی       مصلحت حکومتی) دیدگاه مطرح شده(
گشـایی اسـتراتژیک در   سـازي بـراي گـره   سره) که گام سرنوشـت  حضرت امام(قدس

به دقت از سوي ناظران واندیشـمندان داخلـی    ،سازوکار کشوري جمهوري اسلامی بود
وخارجی  تحلیل وتفسیر شد و همگی آنرا با اهمیت خوانده ولی هریک تفسیر خـویش  

 ـ      ی نظـر برخـی از  را از آن داشتند  اما برخی هم بودند کـه آنـرا خـوب نفهمیدنـد. ول
فقه اهـل   در انگیز بود؟ آنها با داشتن سابقه طولانیکشورهاي عرب شگفت نویسندگان

چیـزي در حـد    گرایی در جمهوري اسلامی ایران را امري بدعت آمیز وسنت مصلحت
نسخ احکام  سابقه خواندند. یکى از نویسندگان عرب زبان در کتابى که در نقد مسـئله  

آمیـز بـه   ه نوشته است، ضمن استناد مسائل خلاف واقع و تحریفامامت از دیدگاه شیع
وقت، اتهـام   رشیعه، در خصوص نامه معروف حضرت امام(قدس سره) به رئیس جمهو

تفسیرهاي برخـی   تر از آن،) و جالب285(المرتضی سیرة امیرالمومنین/ورد.آنسخ را می
 فقیهانـه را  گرایـی حتگمان  مصل داخلی است که از سرظن و روشنفکر گانداز نویسن

ــد ــا رون ــلحت( ب ــۀ  )Utilityمص ــالۀ المنفع ــر اص ــی ب ) و utilitariani sm(مبتن
 نویـد سکولاریزاسـیون ایرانـی را    سکولاریزاسیون در اروپا به اشتباه  خلـط نمـوده و  

    .2دادند
   در پاسخ باید گفت:

ده قرائت  این چنینی از  مصلحت با استناد و ارجاع بـه  معـانی بـرش خـور     :اولا
شیرازه اصلی و مراحل تکوینی آن، غفلت از تاریخ  موجودیـت   وتفکیک شده از متن و

قاموس تحول فقه سیاسی شیعه و تحقق تمـام و کمـال آن در بسـتر     عنصرمصلحت در
حیات  اجتهاد بالنده تشیع  و در نتیجه، ناقص و ابتر است و مـا را بـا مغالطـه قرائـت     
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منـد (دیاکرونیـک)   گرفتـار رویکـردي نازمـان    یـا ) out of content(»خارج از متن«
  .گرداندمی

 اطلاعی نویسنده محترم به دسـتگاه واژگـانی فقـه شـیعه وسـنی و     به بیباید  :ثانیا
را صرفا بدلیل تشـابه لفظـی    هاواژه تقارن آنها اذعان نمود که چطور مفاهیم و تفاوت و

  با هم پیوند شاعرانه داده  است.
توان تردید کرد کـه فقـه شـیعه از آغـاز،     اصول فقه، نمی وی با توجه به مبان ثالثا:

چنانکــه ایــن برداشــت، از کلمــات  پیونـدي ناگسســتنی بــا مصــلحت داشــته اسـت،  
گیرد. از دیرباز،(ازآغاز قـرن پـنجم هجـري) فقهـاي شـیعه       معصومان(ع) سرچشمه می

هـاي  رداشـت اند و در بسیاري از فتـاوي و ب نیز به مصلحت توجه کرده مانند شیخ مفید
اند. ودیگر اینکه مصلحت مرسله مفهوم فقهی وابسته به دسـتگاه  خود، از آن بهره جسته

 ـ رود وایـن  مـی  کـار هفقه اهل سنت بوده است که به عنوان دلیل مستقل جعل احکام ب
چون فقهاي شـیعه،   ،نحوه قرائت ازمصلحت  تحت عنوان مرسله ارتباطی با شیعه ندارد

اند، که مصـالح نفـس   الامري دانستهرا پیرو مصالح و مفاسد نفساحکام یا متعلقات آن 
    الامري بعنوان موجبه کلیه براي  عباد قابل دسترسی نیست.

  
  نتیجه

موازین شرعی است. مصـلحت   واقعیات اجتماعی و مصلحت شرعی برآیند تعامل
 و گیرنـد، مـی  واقعیات اجتمـاعی درتقابـل هـم قـرار     آید که موازین دینی وزمانی می

در مـداوم   یدگرگـون  تحول و ویژگیاما بدلیل  باشد.مصلحت راهگشاي این تقابل می
 جمله جامعه شیعه لاجرم می بایست مصلحت هم در تداوم باشد از ماهیت هراجتماع و

راه از  به زنجیره تعامل کشـانده و موانـع را   را زمان مناسب روند تقابل مزبور هر در تا
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بـا  فقـه شـیعه     استمرار تاریخی ایده مصلحت در تداوم و شریعت بردارند. این زنجیره
انقطاع فیض مستقیم و مستمره(غیبت صغري) از ناحیـه  :  مرحله اولگذار از سه مرحله(

 مرحلـه سـوم:  ، طرح جامع اندیشه مصـلحت  مرحله دوم: ،مقدسه و شروع غیبت کبراي
امـام خمینـی(ره)    رتنظریۀ تاریخ ساز حض سرانجام به .)مصلحت پیوند ولایت فقیه و

ایـن دوران بـود کـه     در .زنـد رسید که عصر شکوفایی را در تاریخ فقه شیعه رقم مـی 
 و نـد زد بـه هـم پیو  را فقـه شـیعه    هم پراکنده اجتماعی ایده مصلحت در ازهاي هحلق

را پرنمود، چون امام خمینی در باب مصلحت طرحی جامع در انـداخت و آن را   هالاخ
تی کامل درآورد. از نگاه امام، مصلحت به معنـاي منـافعی   به صورت یک نظریه حکوم

ي اگردد و قلمرو وسیعی دارد؛ بـه گونـه   دولت باز می است که به جامعه اعم از فرد و
  گیرد.را در بر می …که منافع دنیوي، اخروي و فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و 

ان جامعـه  مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی اسـت و رهبـر  
ها با هم متزاحم شوند  گیریهاي خود به آن توجه کنند. هر گاه مصلحت باید در تصمیم

و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت 
مرجـع تشـخیص   خمینـی(ره)؛  کرد. امـام   مهم و یا حکم مهم را در آستانه اهم قربانی

کام شرعی و اهم و مهم را در جمهوري اسلامی ایران تعیین مصلحت، مخالفت آن با اح
ها و صدور احکـام حکـومتی    کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحت

  تبیین نمود.
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  هانوشتپی
نگره  ،بویژه برپایى دولت آل بویه شیعى مذهب ،يدگرگونیهاى سیاسى پس از غیبت کبر - 1

 ،بر درك واقعیتهاى زمانه ،عه به ارمغان آورد. این نگره نواى را براى شیفقهى کلامى تازه
جدا ساخت. جلوه گاه تفکّر استوار  ،خود را از نگره نقل خبر ،استوار بود و در سالهاى بعد

سعد بن ، چون: احمد بن عیسى بزرگانیشهر قم بود که  ،بر نقل اخبار و فتوا براساس آن
على بن ابراهیم و ابوالحسن على بن الحسین بن ، لویهابوالقاسم جعفر بن محمد بن قو ،عبداالله
تفکّر مبتنى بر اجتهاد که اندیشه واقع گراى فقهى ،سرآمد آن بودند. در برابر مدرسه قم ،بابویه

شادابى و ،شکل گرفت. در این زمان ،در بغداد پایتخت دولت بویهى ،را پایه ریزى کرد
افزون بر استفاده از فضاى شیعى که آل  ،ه جدیدپویایى علمى بالایى در بغداد حاکم بود. نگر

از اندیشه اجتهادى جهان سنّى و نیز تفکّر فلسفى اوج گرفته در  ،بویه به وجود آورده بود
اى از نگارش و گونه تازه ،بهره هاى فراوان برد. با رسیدن سده چهارم،سده چهارم هجرى

ا حذف اسَناد آن. با نگارش به همین فتوا باب شد که عبارت بود از بسندگى به متن روایت ب
فقه از صورت نقل روایت به ،البته با دقت نظر در شناخت احادیث صحیح از ناصحیح، شیوه

. واقعیت آن است که در این دوره )29 ،سال اول 2شماره  ،مجله تراثنا .(شکل فتوا درآمد
توانست براى پاسخ ىاندیشه شیعى با مسائل و گزاره هاى تازه اى روبه رو شده بود که نم

بلکه نیازمند بود تا براى پاسخ گویى به  ؛تنها به متن احادیث بسنده کند ،گویى به آنها
فروع را بیرون بکشد. سرآغاز ،به تأویل متون احادیث بپردازد و از اصول،پرسشهاى تازه

 پیدایش این اندیشه واقع گراى فقهى را مى توان در بررسى مباحث جسارت آمیزى دانست
 ،درباره بایستگى استفاده از عقل و حاکمیت آن ،که عمانى و ابن جنید در سده چهارم هجرى

سید  ،در تأویل متون حدیثى مطرح کردند. و این که چگونه این اندیشه در تفکر شیخ مفید
هـ.ق.) از 381مرتضى و شیخ طوسى اثر خود را گذاشت. حسن بن على بن ابى عقیل (م:

با نام: المتمسک بحبل آل الرسول, نگاشت که بزرگان شیعه چون مفید  کتابى،معاصران کلینى
و طوسى و علامّه حلّى همواره از آن به نیکى یاد کرده اند. درباره ابن ابى عقیل گفته شده 
است: او نخستین کسى بود که فقه را پیراست و کاستی هاى آن را زدود و راه بحث و گفت 

(المهذب) قاضى عبدالعزیز بن البراج  ،گشود يز غیبت کبرو گو از اصول و فروع را در آغا
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, انتشارات اسلامى وابسته به جامعه 25/1ج ،بحرالعلوم ،به نقل از فوائد الرجالیه ،طرابلسى
این تفکّر  ،قم.  البته پس از ابن جنید که با نگارش: تهذیب الشیعه لاحکام الشریعۀ ،مدرسین

  را آغاز کرده بود. 
د طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، گفتار در مبانی نظري انحطاط ایران، : سید جوارك -2

سید جواد طباطبایی، تاریخ اندیشه  -  1383ویراسته جدید، چهارم، تهران: انتشارات کویر، 
سیاسی جدید در اروپا، جلد نخست، از نوزایش تا انقلاب فرانسه، بخش نخست، جدال قدیم 

سید جواد طباطبایی، تأملی درباره ایران،  -  1383نشر نگاه معاصر، و جدید، اول، تهران: 
  1383اردیبهشت  –نشریه ناقد سال اول، شماره دوم، فروردین 

  
  
  
  

  منابع
، چاپ دوم، المرتضى سیرة امیر المؤمنین ق)؛1419(ابوالحسن على الحسنى الندوى -

 .دار القلم: دمشق

 .قم: ادب الحوزه ،العربلسان ؛ق)1405(منظورالدین محمدبنابوالفضل جمال -

الفکـر   مجمـع ، ، قـم الفوائـد الحائریـۀ   ق)؛1415(محمـداکمل محمدباقر بـن  ،بهبهانی -
 .الاسلامی

 :بیـروت ، ضوابط المصـلحۀ فـی الشـریعۀ الاسـلامیۀ     )؛1986(البوطی محمدسعید رمضان -
 .مؤسسۀ الرسالۀ

رهنگـی دانـش و   تهـران، موسسـه ف  ، صفویه از ظهور تا زوال )؛1381(رسول ،جعفریان -
 .اندیشه معاصر

 .تهران،کیهان ،منابع اجتهاد)؛ 1370(جناتی، محمد ابراهیم -
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عن مبهمات الشریعۀ  کشف الغطاء )؛1380(جعفر بن خضر(کاشف الغطاء) ،جناحی نجفی -

 .، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیالغراء
 .مکتبۀ المتنبی: هرةلقا ا ،نظریۀ المصلحۀ فی الفقه الاسلامی)؛ 1981(حسین حامد حسان -
 ، بیـروت، مؤسسـۀالاعلمی  المـراد کشـف ق)؛ 1399(علاّمـه) (حسن بـن مظهـر   ،حلیّ -

 .للمطبوعات
 .تهران، دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،صحیفه امام )؛1378(، روح االلهخمینی -
چاپ سوم،تهران:دفتر تنظـیم نشـر آثـار امـام      ،انوارالهدایه )؛1385(، روح االلهخمینی -

 .خمینی
 .تهران، دفتر تنظیم و نشر آثار امام ،تقریرات فلسفه )؛1372(، روح االلهخمینی -
 .، قم، موسسه الخویی الاسلامیالاصولمصباح )؛1388(خویی، ابوالقاسم -
الروضۀ البهیـۀ فـی شـرح اللمعـۀ     )؛ 1309((شهید ثانی) الدین بن علی جبل العاملیزین -

 .، قم: المکتبۀ العلمیۀ الاسلامیهالدمشقیه
بیـروت،  ، مسـالک الافهـام   ق)؛1413((شـهید ثـانی)   الدین بن علی جبل العـاملی نزی -

 .الموسسه المعارف الاسلامیه
 .قم، دارالاضواء ،تاریخ الفقه الاسلامی وادواره)؛ 1378(جعفر ،سبحانی -
، فصـلنامه قبسـات،   درآمـدي بـر جایگـاه مصـلحت در فقـه     )؛ 1383(االلهصرامی سـیف  -

 .32شماره
مکتبـۀ   :تهـران  ،فوائد الرجالیه )،بحرالعلوم( ق)؛1405(سید مهدى طباطبایى بروجردى -

 .الصادق
 .سال اول، شماره دوم ،، نشریه ناقدتأملی درباره ایران )؛1383(سید جواد ،طباطبایی -
گفتار در مبانی نظري انحطاط (زوال اندیشه سیاسی در ایران )؛1383(سید جواد ،طباطبایی -

 .ران: انتشارات کویر، ویراسته جدید، چهارم، ته)ایران
نشـر نگـاه    ن،تهـرا  ،تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپـا  )؛1385(سید جواد ،طباطبایی -

 .معاصر



30    ) 96تابستان /  49زدهم / شماره پیاپی ناش)/ سال 11فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی  فقه و حقوق 

 
 .، تهران، نشر نیفقه و سیاست در ایران معاصر )؛1393(فیرحی، داود -
 .مشهد، آستان قدس رضوي ،اي بر فقه شیعهمقدمه )؛1368(حسین ،طباطبایی مدرسی -
انتشـارات   ،، تهـران دیدگاههاى جدید در مسـائل حقـوقى   )؛1372(سیدحسین ،رمهرپو -

  .اطلاعات
، بـا تحقیـق محمـد حسـون،     رسائل المحق الکرکی )؛1367(علی بن الحسین ،الکرکی -

 .انتشارات کتابخانه آیت االله مرعشی ،قم، رساله صلوة الجمعۀ
 .قم: موسسه آل البیت ،جامع المقاصد ق)؛1411(علی بن الحسین ،الکرکی -
 .آل البیت قم: ،معارج الاصول ق)؛1403(حسن (محقق حلی) جعفربن -
موسسۀ  بیروت: ،شرایع الاسلام: باب جهاد ق)؛1389(جعفربن حسن (محقق حلی) -

 .الاعلمی للمطبوعات
 .، بیروت: دارالمفیدالمقنعه ق)؛1414(محمد بن نعمان( مفید) -
موسسـه نشـر   ، قـم:  مجمع الفائدة والبرهـان  )؛1371(بن محمداحمد  مقدس اردبیلی، -

 .اسلامی
دار احیـاء  : بیروت ،چاپ هفتم ،اي بر جواهر الکـلام مقدمه ق)؛1981(محمدرضا ،فرظم -

 .التراث العربی
وابسـته بـه جامعـه     انتشارات اسلامیقم،  ،فوائدالاصول)؛ 1406(، محمد حسیننائینی -

 .مدرسین
 داراحیـاء  بیـروت،  ،جـواهر الکـلام   (صاحب جـواهر)، ق)؛ 1362( نجفی، محمدحسن -

 .التراث العربی
انتشـارات دفتـر تبلیغـات     ،، قـم عوائـد الایـام  )؛ 1375(احمدبن محمد مهدي ،نراقی -

 .اسلامی
، نسخه خطی کتابخانـه آیـت االله نجفـی مرعشـی،     شرح قواعد الاحکامهندي، فاضل،  -

 .4996شماره مسلسل 


